
 
چكيده

ــاره  ــواهد روايي نصب الهي امام در مباحث مورد اتفاق اماميه ـ به  ويژه با اش در اين مقاله ش
ــي  ــيعه ـ مورد بررس به روايات كتاب كافى1كلينى به  عنوان منبع اصلى اعتقادى و فكرى ش
ــت» و «نصب» و پس از آن  ــد؛ به  اين صورت كه ابتدا مفاهيم «امام»، «امام ــرار گرفته  ان ق
ــد ـ بررسى  ــانه  اى براي انتصاب الهي وى باش ــاهد و نش ويژگي  هاى امام ـ كه مى  تواند ش
ــده  اند. از مهم ترين ويژگى  هاى امام مى  توان به عصمت، علم، افضليت و افتراض طاعت  ش
اشاره نمود. در اين مقاله شواهد به گونه  اى ذكر شده  اند كه جايگاه الهى امام در انديشة شيعه 
ــيعيان به امام به  عنوان حجت الهى و  ــان داده شود كه نگاه ش به  صورت واضح تبيين و نش
خليفة خداوند به  گونه  اى است كه نمى  تواند حاصل انتخاب فرد توسط ديگران و يا اهل حل 
و عقد باشد. هم چنين چنين جايگاهى نمى  تواند حاصل سير طبيعى پيشرفت معنوى بشر ـ 

كه در نظرية علماى ابرار مطرح مى شود ـ باشد.
كليد واژه  ها:  امام؛ نصب؛ نص؛ عصمت 

*.  معاون پژوهشى پژوهشكده كلام اهل بيت و عضو هيئت علمى دانشگاه قرآن و حديث.
**.  دانشجوى كارشناسى ارشد علوم حديث گرايش نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حديث.

بررسی شواهد نصب الهی امام 
فصلنامه امامت پژوهى با تکيه بر روايات کتاب کافی

سال دوم ، شماره 6 
صفحه 80 ـ 53 سيد هادى سيد وكيلى* / صفيه سهرابى**
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موضوع شناسى نصب الهى امام
ــانى  ــت و آن را بالاترينِ مقامات انس قرآن مجيد، اهميت ويژه  اى براى امامت قائل اس

شمرده است؛ مقامى كه تنها پيامبران اولوالعزم به آن مى  رسند:
هُنَّ قالَ إنِّى جاعِلُكَ للِنَّاسِ  ــي إبْراهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِماتٍ فَأتَمَّ وَ إذِ ابْتَل

المِِينَ؛1 يتِى قالَ لا ينالُ عَهْدِى الظَّ إماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّ
هنگامى كه خداوند ابراهيم را با وسايل گوناگون آزمود و او به  خوبى از 

عهده آزمايش برآمد، خداوند به او فرمود: من تو را امام و رهبر مردم قرار 
ــرد: از دودمان من [نيز امامانى قرار بده] خداوند  دادم. ابراهيم عرض ك
فرمود: پيمان من به ستمكاران نمى  رسد [يعنى تنها آن گروه از فرزندانت 

 .[كه از هر گونه ظلم، پاك و معصوم باشند شايسته اين مقامند
ــفانه مسألة امامت پس از پيامبرمورد اختلافات زيادي واقع شد؛ اين اختلافات  متأس
بيش تر از انكار نصب الهي امام و تحريف در مفهوم امامت نشأت مي گرفت. بنا بر برداشت 
ــت و همان  طور كه  ــيعى از آية مذكور، امامت همانند نبوتّ، مقام و منصبى الهى اس ش
خداوند متعال بايد نبى و پيامبر را تعيين كند و هرگز امكان ندارد فردى از طريق گزينش 
ــد، مقام امامت نيز مقامى الهى است كه هرگز فردى با انتخاب  مردم به مقام نبوت برس

مردم يا انتخاب  اهل حل و عقد به اين مقام نمى  رسد. 
ــت؛  ــخص امام و موهبتى خدادادى اس ــت وجودى و واقعيتى در ش ــت، ايجاد حقيق امام
ــت و به همين دليل، شناخت مصداق نبى و امام به  همچنان  كه نبوت حقيقتى در نبى اس
شناختِ پيدايش اين حقيقت در شخص مصداق بستگى دارد. اين همان حقيقتى است كه 
موجب پديد آمدن صفاتى مانند عصمت در شخص مى  شود؛ اما به دليل اين كه مردم، ابزار 
تشخيص آن را ندارند، فرد مصداق بايد با شيوه  اى چون معجزه  يا نصِ نبى يا امام پيشين 
از«جانب خدا» به مردم معرفى گردد؛ اين امر در امامت خاصه معمولاً با نص پيامبر اكرم
ــين و گاه با ظهور معجزاتى اتفاق افتاده است. درحقيقت، نص يا معجزه تنها  و امام پيش
شواهدى هستند كه حقيقت ايجادشده در نفس امام را ـ كه حاصل نصب او از جانب خدا 

1.  بقره/124.
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ــت ـ به مردم معرفى مى  كنند. در اين مقال با توجه به كتاب  به   عنوان حجت الهى اس
شريف كافى و ديدگاه اماميان، ويژگى  هايى كه مى  توانند دليل يا شاهدى در انتصاب امام 

از جانب خدا باشند، بررسى مى  شوند.

مفهوم شناسى
ــتند. «امِام» و  ــوايي» هس ــوا» و «پيش «امام» و«امامت» دو واژة عربي به  معناي «پيش
ــمت جلو و امِام كسى است كه در جلو قرار دارد  ــه دارند؛ امَام يعنى س «امَام» يك ريش
ــت سر او حركت مي كنند.1پس، از نظر لغت  شناسان عرب، امام هركس يا  و عده اي پش
ــت كه در اصل  ــود. جمع امام «ائمه» اس ــت كه در كارها به او اقتدا مي ش هرچيزي اس

«أأممه» بر وزن امثله بوده است 
اما در اصطلاح، امام يعنى رهبر عموم مسلمانان در كارهاي ديني و دنيوي؛ امام جانشين 
پيامبراست و طبق عقيدة اماميه از سوي خدا تعيين  و به   وسيلة پيامبر يا امامي كه 
ــي مي گردد. امام صفاتي خاص دارد و تا  ــري جامعه را بر عهده دارد، به مردم معرف رهب

جهان باقي است وجود وي نيز واجب خواهد بود.2
در معناى لغوى نصب گفته شده است:

نصََبَ: نصباً الشيءَ رفعه و اقامه؛   وضعه وضعاً ثابتا؛ً و الكلمة: ألحقها 
علامةَ النصب أو تلفَّظ بها منصوبةً و الأميرُ فلاناً:  ولاهّ منصباً وله رأياً: 

. أظهره له.3 أشار عليه برأي لا يعدل عنه؛ وله الشرَّ
النون و الصاد و الباء أصل صحيح يدل على اقامة شيءٍ و اهدافٍ في 

استواء.4
ــي، اختلاف وجود دارد؛  ــت يا انتصاب ــلمانان در اين كه امامت مقامى انتخابي اس بين مس
ــاعره، معتزله و خوارج بر اين عقيده  اند كه طريق ثبوت، اختيار امت به اجتهاد  ــتر اش بيش 

1.   ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة، 48/1؛ ابن منظور، لسان العرب،157/1.
2.  صدر حاج سيد جوادى، دائرة المعارف تشيع، 331/2.

3.  لويس معطوف، المنجد في اللغة و الأعلام، 811/2.
4.  ابن فارس، معجم مقاييس في اللغة، 99/1.
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اهل اجتهاد است و ثبوت امامت به نص هم رواست؛ اما نصي در مورد امامت بر شخص 
معيني وارد نشده است. در مقابل، شيعة اماميه به اتفاق آرا چنين اعتقاد دارند كه امامت، 
ــوي پروردگار متعال و پيامبر است؛1 زيرا اولاً:  تعيين  يك مقام انتصابي و تنصيصى از س
ــت از جانب خدا براي اصلاح امور بندگانش و هر لطفي بر خداوند لازم  امام،  لطفي اس
است؛ پس خداي متعال، خود، امام را تعيين مي فرمايد؛ ثانياً: امام بايد ويژگى  هاى خاصى 
داشته باشد تا شايستگى مقام امامت را از جانب خداوند احراز كند و جز خداوند ـ كه بر 
زمين و زمان احاطه دارد ـ كسي عالم به عصمت و افضليت افراد نيست؛ پس به سبب 
اين كه امت به امور غيبي علم ندارند، نمي توانند شخصي كه چنين صفاتي دارد را شناسايى 
ــح مى  فرمايد؛ با تصريح خداوند هيچ  گونه  ــد؛ در نتيجه خداوند بر امامت امام،  تصري كنن
شك و شبهه  اى در اختصاص اين مقام به فرد باقى نخواهد ماند. در واقع، شيعه تصريح 
مى  كند كه جايز نيست امر خلافت را در اختيار افراد امت يا افرادي از مردم كه اهل حل 
ــليم حكم مي كند كه انتخاب و انتصاب امامى  ــتند واگذار نمود؛ زيرا عقل س و عقد هس
ــت ـ و بايد ويژگي  هايى چون عصمت، افضليت، علم، معجزه، ايمان و  كه حجت خداس
شجاعت را دارا باشد ـ نمى  تواند به  عهدة افرادى قرار داده شود كه خود از اين ويژگى  ها 

يا بى  بهره  اند يا بهرة اندكى دارند.

ويژگى  هاى اختصاصى امام كه لازمة نصب الهى هستند
ــه اماميان، مقام امامت مستلزم ويژگى  هايى است كه تنها در فرد منصوبِ خدا  در انديش
ــاره شد، شناسايى اين ويژگى   ها تنها از  مى  توانند ظهور يابند و همان  طور كه پيش  تر اش
عهدة خداوند برمى  آيد ـ كه نسبت به تمام انسان  ها آگاه است؛ لذا تصريح بر اين صفات 
در برخى روايات، شاهدى بر پذيرش نصب الهى است و نيز نصب فرد به مقام امامت، با 
اثبات اين صفات محقق خواهد شد. پس اگر اين ويژگى  ها در كتاب يا روايتى مورد اشاره 

قرار گرفته باشد، شاهدى بر پذيرش نظرية نصب الهى از سوى نگارندة كتاب است.

1.  بغدادى، اصول دين، 148.
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در كتاب شريف كافى آمده است كه ائمه معصوم هستند.1 هم چنين در بخش ديگرى 
از اين كتاب مى  خوانيم: «امام مطهر از گناهان و مبرا از هرگونه عيب است».2

ــت و اين ويژگى در افراد عادى وجود ندارد؛ در  با توجه به روايات، امام از گناهان مبراس
ــود كه عارى از گناه باشد و اين ويژگى را نيز تنها  ــى مى  تواند رهبر جامعه ش نتيجه كس

خدا مى  تواند تشخيص دهد. 
اماميه معتقدند جز نص وسيلة ديگري در تعيين امام وجود ندارد؛ چون عصمت كه شرط 
اساسي در امامت است، امريست پنهاني و دروني و فقط خداوند از آن مطلع است. پس 
آگاهي از عصمت براي هيچ  كس ممكن نيست؛ مگر اين كه عالم  الغيب آن را اعلام نمايد؛  

اين اعلام به دو صورت تحقق مي يابد:
1ـ  به  وسيلة معصومي مانند پيامبر خدا اعلام شود و او امام پس از خويشتن را تعيين 

كند و ما را از معصوم بودن او آگاه سازد.
2ـ  معجزه اي به  دست آن شخص آشكار شود كه بر صدق او در ادعاي امامت دلالت 

كند.3
ــيعه، امام بايد  ــت؛ بنا به نظر ش يكي ديگر از ويژگي  هاي مورد اختلاف، «افضليت» اس
ــي را به امامت منصوب مي كند  ــد و مفضول حق امامت ندارد و خداوند كس افضل باش
كه از ساير مسلمانان،  افضل باشد. اعلم بودن امام نيز از صفات معتبر در افضليت است. 
اين اعلميت اختصاص به علوم شرعي ندارد و علوم غيرشرعي را هم دربرمي گيرد؛ يعني 
ــد. از آن جا كه خداوند متعال نظام آفرينش را  ــرعي هم اعلم باش امام بايد در امور غيرش
ــت كه اعمال و رفتار آدميان ـ و بلكه همة پديده هاي آسماني و  به  گونه اي قرار داده اس
زميني ـ نسبت به يكديگر تأثير متقابل دارند، لذا هدايت خلق را بر  عهدة كسي مي گذارد 
كه با «اعطاى الهى» به عالم خلقت و قوانين حاكم بر آن احاطه  داشته باشد؛ شخصى 
كه شايستگى لازم براى رهبرى مادى و معنوى امت و خلافت الهى را با تضمين الهى، 
يافته باشد و علم پديده  هاى آسمانى و زمينى را بر اساس مخزن علم الهى ـ كه علمى 

1.  كلينى، كافى، باب الحجة، «في الائمة بمن يشبهون ممن مضى و كراهية القول فيهم بالنبوة»، روايت 6.
2.  همان، «نادر جامع في فضل الإمام و صفاته» روايت 1.

3.  فاضل مقداد، شرح باب حادى عشر، 173.
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بدون خطا و اشتباه است ـ دارا باشد.1 
پس بنا به نظر شيعه، امام از جانب خدا معين و بدين مقام منصوب مي گردد و سپس پيامبر 
با نصىّ صريح، مهر صحت بر امامتش مي نهد و در نتيجه اين امر بر مردم آشكار مى   شود. 
اگر همة مردم از نص آگاهي پيدا نكنند و يا بعضي آن را حمل بر وجوه مختلف نمايند، امام 
معجزه اي را براي مردم ظاهر و آشكار مي كند تا امامت خويش را اثبات كند و حجت را بر 
مردم تمام كند. به ديگرسخن  دليل نصب الهى امام همان دليل نصب الهى نبى است و 
عصمت، علم و... از نشانه  هاى الهى بودن اين سِمت است؛ چون امام از سوى خدا منصوب 
است، پس يا بايد مانند نبى معجزه  اى براى اثبات ادعاى خود داشته باشد و يا نص فردى 

كه در گفتارش خطا نيست (= معصوم) شاهد مدعايش باشد.

شواهد اثبات نصب الهي ائمه در روايات و آيات
ــكل متواتر ـ به دو دسته از روايات  و  در كتب اماميه براى اثبات نصب الهى امام ـ به  ش

بالتبع تفسير آيات قرآن اشاره شده است: 
ــتند كه در فضايل و مناقب آنان صادر شده  اند؛ طورى  كه دربارة  ــته اول رواياتى هس دس
احدي از امت به ميزان  اين دوازده نفر ـ هم به  لحاظ كيفى و هم به لحاظ كمّى ـ منقبت 
ــى عدليه، امامت براي  ــت. از آن جا كه در ديدگاه اماميان و حت ــده اس و فضيلت ذكر نش
افضل امت است، به  طور طبيعى نتيجه مى  گيريم اين افراد بر اساس همين روايات افضل 

امت اند و از سوى خاتم النبيينبراي امامت معرفى شده  اند.
ــتة دوم بيانات و نصوصى هستند كه به  صورت خاص به خلافت، وصايت، امامت و  دس
ولايت ائمه اشاره دارند. بنابراين روايات نيز معلوم مي شود كه خداوند متعال به  وسيلة 
ــاتنها علي بن ابي طالب و يازده نفر فرزندان او را براي امامت تعيين و  ــم انبي خات

نصب نموده است.2

1.  در مورد صفات و ويژگى  هاى امام نيز ر.ك: همان، بخش مربوط به صفات امام.
2.  تهرانى، ميزان المطالب، 175.
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شواهد قرآنى صريح
بنابر آن چه در كتاب  هاى كلامى، روايى، تفسيرى ـ و حتى گاه فقهى و اخلاقى ـ شيعيان 
ــده  آمده، آيات زيادى در قرآن به نصب الهى امام تصريح دارند. در اين آيات تصريح ش
است كه خداوند، نبى و امام را خليفة خود در زمين قرار داده است و چون نبوت و امامت 
هر دو مقاماتى الهى  اند و معرّف خليفلآ االله و حجت الهى هستند،  در نحوة انتصاب ايشان 
از جانب خدا تفاوتى نيست و تعيين و نصب الهى امام همانند نصب الهى پيامبر است. از 

جملة اين آيات مى  توان به اين موارد اشاره كرد:
ةً يَهْدُونَ بأَِمْرِنا؛ 2يا داوُدُ إنَّا  ــمْ أئمَِّ 1وَ جَعَلْناهُ

؛ًإنِّي جاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَة
ا صَبَرُوا؛ 4إنِّي  ةً يَهْدُونَ بأَِمْرِنا لمََّ جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ؛ 3وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أئمَِّ

 6.ُااللهُ أعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالتََه و 5ًجاعِلُكَ للِنَّاسِ إماما
ــالته»  بر نصب الهى امام  ــن آيات دلالت الفاظ «جعلنا» «جاعلك» و «يجعل رس در اي

مورد استناد قرار گرفته است. 
در اثبات نصب الهى به آية «اولى الامر» نيز بسيار استدلال شده است: أطِيعُوا االلهَ وَ 
أطيِعوُا الرسَُّولَ وَ أوُليِ الأمْْرِ.7 در اين آيه اطاعت از اولى  الأمر، هم تراز اطاعت از خدا و 
رسول معرفى شده است؛ پس اولى الامر ـ كه دلالت آن بر ائمة اطهار در كتب اماميه 
گاه به  عنوان قطعىِ بديهى و اصل موضوع پذيرفته شده و گاه به  عنوان تواتر در مصداق 
ــتدلال رفته ـ بايد همانند نبى از طرف خدا تعيين شود تا فرامين او  اولى الامر بر آن اس

عارى از اشتباه و قابل اتبّاع باشد.

1.  بقره/30.
2.  انبياء/73.
3.  ص/26.

4.  سجده/24.
5.  بقره/124.
6.  انعام/124
7.  نساء/59.
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شواهد قرآنى غيرصريح
ــواهد قرآنى ديگرى نيز در كتاب  هاى اماميه  ــتناد به ش براى اثبات نصب الهى امام، اس
ــود كه ذكر مهم  ترين آن  ها مى  تواند جايگاه الهى امام را در نگاه اماميان  مشاهده مى  ش

مشخص نمايد:
ــاءَكَ مِنَ العِْلْمِ فَقُلْ تَعالوَْا ندَْعُ أبْناءَنا وَ أبْناءَكُمْ وَ  كَ فِيهِ مِنْ بعَْدِ ما ج ــنْ حَاجَّ فَمَ

نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أنْفُسَنا وَ أنَْفُسَكُمْ ثُمَّ نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ االلهِ عَلَي الكْاذِبيِنَ؛1
الحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيْرُ البَْرِيَّةِ؛2 إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ

كاةَ وَ  لاةَ وَ يؤُْتُونَ الزَّ ــوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ ــولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُ إنَّما وَليُِّكُمُ االلهُ وَ رَسُ
ــران مسلمان تصريح كرده  اند كه عبارت بعد از «رسوله» به  هُمْ  راكِعُونَ؛3 بيش تر مفس
حضرت على اشاره دارد و در واقع ولايت مردم به خدا، پيامبر وحضرت على داده شده 
است؛ بنابراين هم تراز بودن ولايت خدا و رسولو حضرت على دلالت بر شأن و 

منزلت اميرالمؤمنين و انتخاب ايشان از طرف خدا دارد.
اليَْوْمَ أكْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَ أتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لكَُمُ الإْسْلامَ دِيناً؛4 به 
ــي از چيزي جز نصب  اجماع اماميان اين اكمال دين و اتمام نعمت از جانب خداوند ناش

حضرت علي به  عنوان امام و جانشين رسول االلهنبوده است.
سُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بلََّغْتَ رِسالتََهُ وَ االلهُ  يا أيُّهَا الرَّ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ؛5 به اتفاق شيعيان مفاد اين دستور و نصب الهي، چيزي جز معرفي 

امام علي به مقام جانشيني رسول االلهو امامت مردم نبوده است.

شواهد روايى
ــته  در كتاب  هاى كلامى و روايى، نصوص روايى فراوانى بر نصب الهي امام دلالت داش

1. آل عمران/61. 
2.  بينه/7.

3.  مائده/55.
4.  مائده/3.

5.  مائده/67.
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و مورد استناد قرار گرفته  اند. پيامبر اكرمدر مواضع مختلفى بر نصب الهي امام تاكيد 
ــتة مقام عترت طاهره  مي كنند؛ آن حضرت، اهل بيت را به  طور عام و به آن چه شايس
ــتايد و تأكيد مي كند كه امامان از اهل بيت بوده و ايشان دوازده امامند و  ــت مي س اس
آن ها را «باب حطّه» يا «كشتي نجات» معرفي مي  نمايد. در روايت ديگر پيامبر اكرم
ــم و اقضي بودن، را ذكر مي كند. به چند جمله از  ــص و موجبات امامت مانند: اعل خصاي

رسول گرامى اسلامدربارة اميرالمؤمنين توجه كنيد: 
«من شهر علمم و علي درِ اين شهر است»؛ 

«حق با علي است و علي با حق است»؛ 
«علي با قرآن است»؛ 

«علي از من است و هيچ  كس جز من و علي رسالت مرا ابلاغ نمي كند»؛ 
«علي جانشين و وصي من و امير مؤمنان و ولي هر زن و مرد مؤمني است».

ابن حجر از قول سلمان مى  نويسد:1 
پيامبر اكرمدر مورد علي فرمود: «اين جانشين و جايگاه اسرار من 

و بهترين كسي است كه پس از خود به جاي مي گذارم». 
هم چنين پيامبرفرمود:

«هنگامي كه به معراج برده شدم به كوشكي از مرواريد رسيدم كه فرش 
 آن از طلا بود و مي درخشيد؛ پس خداوند سه خصلت را دربارة علي
ــلمانان و امام پرهيزكاران و پيشواي  ــرور مس به من وحي كرد كه او س

سفيد رويان نيكو سيرت است.»
هم چنين در جاى ديگرى فرمود: «هر پيامبري جانشين و وارثي دارد و علي جانشين و 
ــد؛ پس هرگاه چنين شد ملازم  ــت» يا «پس از من فتنه اي به  پا خواهد ش وارث من اس

ركاب علي بن ابي طالب باشيد».2
 و آن حضرت از پدرانش در مناقب به نقل از مقاتل بن سليمان از امام جعفر صادق

1.  ابن حجر، تهذيب التهذيب، 106/3.
2.  براى آگاهى بيش تر از اين روايات ر.ك: سماوى، امامت در پرتو كتاب و سنت،  225.
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به نقل از حضرت علي آمده است كه آن حضرت فرمود: پيامبرفرموده است:
ــبت تو به من همچون نسبت شيث به آدم و سام به نوح و اسحاق  «نس
ي بهِا إِبْراهِيمُ  به ابراهيم است؛ همان  گونه كه خداوند مي فرمايد: وَ وَصَّ
ــبت تو به من همچون نسبت هارون به موسي  بنَِيهِ وَ يَعْقُوبُ...، نس
ــمعون به عيسي است. تو جانشين و وارث من هستي؛ تو امام امت  و ش
ــمت  كنندة بهشت و دوزخ؛ به محبت توست كه نيكوكاران از  مني و قس

بزهكاران و مؤمنان از منافقان و كافران شناخته مي شوند.»1
ــوم الانذار» پيامبردر حضور همه، على را وصى و خليفه خود معرفى نمود  در «ي
و اطاعت از وى را بر همگان لازم دانست و فرمود: «إنّ هذا أخي و وصييّ و خليفتي 

فيكم فاسمعوا له و أطيعوا».
ــك به كتاب خدا و پيروى و  ــدن را تمس در حديث ثقلين پيامبر اكرمچارة گمراه  نش

پذيرش ولايت اهل بيتش معرفى مى  كند: 
ــكتم به لن تضلّوا بعدي: كتاب االله و  «إنيّ مخلف فيكم ما إن تمس

عترتي أهل بيتي».

بررسى كتاب كافى
كلينى در كتاب كافى، بين الهى بودن مقام نبوت و نصب نبى از جانب خدا و الهى بودن 
مقام امامت و نصب امام از جانب خدا، تفاوتى نمى  بيند و هر دو موضوع را در عنوان واحدى 
با نام «كتاب الحجلآ» ذكر نموده و مانند برخى متكلمان، كتاب نبوت را از كتاب امامت جدا 
ــت. اين خود نشان مى  دهد كه از ديدگاه كلينى  ـ كه تفكرش به  عنوان پايه  نكرده اس
ــيعه است ـ حقيقت حجيت الهى( علي رغم  تفاوت در مراتب و تفاوت  و مبناى اعتقادى ش
ماهوى ميان نبوت و امامت) حقيقتى يكسان و همگون است و تنها از سوى خداوند معين 

و معرفى مى  شود.
ــأله با توجه به  در اين كتاب روايات فراوانى در باب نصب الهى امام وجود دارد؛ اين مس

1.  همان، 227.
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جايگاه كافى در اعتقاد اماميان و تأثير آن در انسجام و تبيين فكر شيعى، مى  تواند نشان گر 
عمق نفوذ  اعتقاد به نصب الهى در تفكر اماميه باشد. در اين قسمت، استدلال اين كتاب 
ــيعى را كه معمولاً از  به انواع روايات صريح و غير صريح براى اثبات اين اصل مهم ش

سوى ديگر متكلمان و محدثّان نيز نقل شده نشان مى  دهيم. 
1.  در «باب في الغيبلآ» (روايت چهاردهم) حديثى را نقل مى  نمايد به اين مضمون: 

«هنگامي كه امامتان غايب شود، كيست غير خدا كه برايتان امام بياورد؟». 
2.  در باب «من ادعي الإمامة و ليس لها بأهل من حجة الأئمة أو بعضهم و من 
ــي  كه  ــم) امام مي فرمايد: «كس أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل» (روايت شش
ــود، شرك است»؛  ــريكى قائل ش ــت ش براى امامي كه امامتش از جانب خداس

بنابراين اين روايت مي فرمايد كه امامت را خداوند تعيين مي كند.
3.  در باب «فيمن دان االله عزّ و جلّ بغير إمام من االله» تمام روايات دلالت بر اعتقاد 

به امامت منصوب از جانب خدا دارد.
ــدي و هو من الباب الاول»  ــن مات و ليس له امام من أئمة اله ــاب «م 4.  در ب

مي فرمايد: 
ــي كه بميرد و امام منصوب از جانب خدا را نپذيرد به مرگ جاهليت مرده      «كس

است».
ــاب «في أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه» (روايت چهارم) امام  5.  در ب
ــابق وفات مى نمايد از طريق وحي الهي  مى  فرمايد: «امام لاحق زماني كه امام س

آگاه به امامت خود مي شود».
6.  در باب «فيه نكت و جوامع من الرواية في الولاية» (روايت سوم) امام مي فرمايد: 

«ولايت ما همان ولايت خداست؛ يعني از طرف خداست». 
ــخين في العلم هم الأئمة» (روايت سوم) ذكر شده است كه  7.  در باب «أن الراس
تأويل قرآن را تنها خدا و ائمه مي دانند؛ در نتيجه ائمه افرادي انتخاب  شده 
و معين هستند كه نامشان بعد از نام خدا همراه «واو عطف» براي تأويل قرآن 

مي آيد. اين روايت در اثبات عصمت امام نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
 8.  در باب «ما عند الأئمة من آيات الانبيا» (روايت دوم) اشاره شده است كه ائمه
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وارث پيغمبران هستند و نشانه  هاى نبوت ـ كه دلايلى بر ارتباط خاص ميان نبى 
و خدا هستند ـ را به ارث مى  برند. اين نشانه  ها به  صورت طبيعى حتى به فرزندان 
پيامبران به ارث نرسيده  اند؛ پس اين ارث بردن خود شاهدى بر ارتباط خاص امام 

و خداوند و انتصاب وى به مقام امامت از سوى خدا دارد.
9.  در باب «أنّ مثل سلاح رسول االله مثل تابوت في بني اسرائيل» (روايت يكم) 

فرموده اند كه: 
«هركس از ائمه كه سلاح رسول خدا به او داده شود، امامت به او مي رسد؛ 
ــى كه محافظت از تابوت بنى  اسرائيل را بر عهده داشت كه نبى  مانند كس

بعدى شمرده مى  شد».
10.  در باب «في شأن إناّ أنزلناه» (روايت يكم) مي فرمايد: 

ــت و به حكم پيامبر كه حكمى  ــين پيامبر از جانب خدا مؤيد اس «جانش
لازم الاتباع و الهى و بدون خطاست حكم مي كند».

ــبهون ممن مضى و كراهية القول فيهم بالنبوة»  11.  در باب «في الائمة بمن يش
ــت كه مردم به فرمان  بري مطلق از ائمه امر  ــده اس ــم) ذكر ش (روايت شش

شده اند و از نافرمانيشان نهي شده اند. 
ــيئاً و لا يفعلون الا بعهد من االله و أمر منه لا  12.  در باب «أن الأئمة لم يفعلوا ش
يتجاوزونه» (روايت يكم) اشاره شده است كه امر و حجيت در مكتوبي قبل از 
رحلت پيامبربه ايشان داده شده و هر امامي قبل از رحلت آن را به امام بعد 

مى  دهد و او نيز مهر مربوط به خود را در آن مي گشايد.
13.  در باب «الأمور التي توجب حجة الامام» (روايت هفتم) امام مي فرمايد: 

ــدن امام اين است كه نشانه هاي امامت از پدر به  ــناخته ش «علامات ش
او رسيده و از فردا خبر مي دهد و با مردم با هر زباني سخن مي گويد».

ــوله علي الائمة  واحداً فواحداً» (روايت  14.  در باب «ما نص االله عزوجل و رس
پنجم) اشاره شده است كه خدا ولايت علي را واجب ساخت و آن را با توجه 

به آيات «ولايت»، «اكمال دين» و «أولوالارحام» ثابت مي كند.
15.  در باب «فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب» (روايت پنجم) سخن از علم 
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ــت و  ما را به تبليغ آن امر  ــت و امام مي فرمايد: «علم خدا نزد ماس ائمه اس
فرموده است».

16.  در باب «فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية» امام با ذكر آياتى مي فرمايد 
كه «مقصود از اين آيات اميرالمؤمنين و ائمه هستند».

17.  در باب «مولد النبي و وفاته» (روايت سوم) مي فرمايد: 
«خدا به پيامبردر معراج فرمود: رهبر مردم بعد از تو كيست؟ عرض 

كرد: خدا داناتر است؛ فرمود: علي بن ابي طالب».
ــاب «مولد اميرالمؤمنين» (روايت دوم) پيامبر ولي و امام، اميرالمؤمنين  18.  در ب

معرفي شده  اند. 
19.  در باب «ما جاء في اثنى عشر و النص عليهم»، روايت سوم راجع به لوحي است 
كه حضرت زهرا به جابر نشان داد و نام همة امامان روي آن نوشته شده بود.

20.  در باب «أن الأئمة كلّهم قائمون بأمراالله» (روايت دوم) امام مي فرمايد: «همه ما 
قائم به امر خدا هستيم».

21.  باب «جامع في الفضل الإمام و صفاته» (روايت يكم) مي فرمايد: «همانا امامت، 
خلافت خدا و رسول و مقام اميرالمؤمنين و ميراث حسن و حسين است».

ــة» (روايت چهارم)  ــوله من الكون مع الائم ــاب «ما فرض االله و رس 22.  در ب
مي فرمايد: 

«خدا سنت و روش تو و پيغمبران پيش از تو را در ايشان جاري 
داشته و ايشان پس از تو خزانه دار علم هستند».

ــي و جميع الأنبياء و الأوصياء الذين من  ــاب «أن الائمة ورثوا علم النب 23.  در ب
قبلهم» (روايت هفتم) مي فرمايد: «پس ماييم كساني  كه خدا ما را انتخاب كرده 

است».
24.  در باب «أن الامام يعرف الامام الذي يكون من بعده و أن قول االله تعالي إن 
االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها فيهم نزلت» (روايت سوم) مي فرمايد: 
ــتند كه بايد امامت را به امام بعد از خود  «منظور از اين آية كريمه ائمه هس

بسپارند».
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25.  در باب «أن الامامة عهد من االله عزّوجلّ معهود من واحد الى واحد» (روايت 
ــه براي افرادى  ــت از جانب خدا ك ــوم)مي فرمايد: «امامت عهد و پيماني اس س

مشخص بسته شده است».
ــارة و النص على اميرالمؤمنين»، روايت سوم مي فرمايد: «خدا  26.  در باب «الإش
ــطة  ــمنداني خالي نمي كند كه اطاعت ولايت خدا به  واس هرگز زمين را از دانش

ايشان باشد».
27.  در باب «فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية»، در مورد آيات قرآني رواياتى 
ــاره دارند؛ مثلاً در حديث  ــده  اند كه به اميرالمؤمنين و ولايت ائمه اش ذكر ش
دهم مي فرمايد: منظور از آيه فمن اتّبع هداي فلا يضل و لا يشقي هر كسي 
ــت كه به ائمه معتقد باشد و از اطاعتشان بيرون نرود؛ پس هدايت همان  اس

راه ائمه است. 
ــتدلال  28.  در باب «فيمن دان االله عزّ و جلّ بغير إمام من االله»، نيز به اين آيه اس
ــات محكم همان  ــت؛ هم چنين در حديث چهاردهم مي فرمايدكه آي ــده اس ش

اميرالمؤمنين و ائمه هستند و آيات متشابه فلان و فلان هستند. 
    در روايت بيست و چهارم نيز مي فرمايد: 

 1 ٍفَاسْتَمْسِكْ باِلَّذِي أوُحِيَ إِليَْكَ إنَّكَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيم آية»
يعني اي پيامبر تو بر ولايت علي هستي و علي همان صراط مستقيم است». 
 ِّهُنالكَِ الوَْلايَةُ اللهِِ الحَْق ــى  و چهارم مي فرمايد: «آيه     هم چنين در حديث س

منظور همان ولايت اميرالمؤمنين است».
    كليني به سندهاي معتبر از حضرت صادق نقل مي كند كه فرمود:

ــي نبايد بگويد كه چرا  ــت و كس ــتي كه امامت، خلافت خداس «به  درس
امامت را در صلب حسين قرار داده اند نه در صلب حسن؛ زيرا حق  تعالي 
حكيم است در افعالش و از آن چه انجام مي دهد سؤال نمي شود و ديگران 

1.  زخرف/43.
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سؤال كرده مي شوند».1
    وى در جاى ديگرى از امام صادق نقل كرده است كه فرمود: 

ــه هركه مي خواهيم،  ــت و ب ــما گمان مي كنيد اختيار امامت با ماس «ش
ــول خدابه   سوي  ــت از جانب رس مي دهيم؟ واقعة امامت عهدي اس

يك يك به خصوص تا آخر ائمه».2
ــت كه « هيچ  ــندهاي معتبر ديگر از آن حضرت روايت كرده اس      هم چنين به س
ــي را  ــي از ما از دنيا نمي رود، مگر آن كه خدا به او اعلام مي كند كه چه كس امام

وصيّ خود گرداند».3
29.  در باب «معرفة الإمام و الردّ إليه» (روايت پنجم) نام امامان دوازده  گانه از زبان 

امام صادق نقل شده است.
30.  در باب «فرض طاعة الائمة» نيز نام امامان دوازده  گانه واجب الاطاعه از زبان 

امام صادق ذكر شده است.
31.  در باب «أن الائمة لم يفعلوا شيئا و لا يفعلون إلاّ بعهد من االله و أمر منه لا 

يتجاوزونه» (روايت يكم) مي فرمايد: 
«امر وصيت در مكتوبي قبل از رحلت پيامبربه ايشان داده شد و هر 
ــي قبل از رحلت آن را به امام بعد داده و او نيز مهر مربوط به خود را  امام

در آن مي گشايد.»
32.  در باب «ثبات الامامة في الأعقاب و أنها لاتعود في أخ و لاعم و لا غير هما من 
القرابات» مي فرمايد: «بعد از امام حسن و امام حسين امامت در دو برادر جمع نشود؛ 

بلكه فقط در فرزندان آن  ها باشد».
33.  باب «ما جاء في اثني عشر و النص عليهم» (روايت سوم) راجع به ديدار جابر و 
 و لوحي كه در دست حضرت بود و نام پيامبر و ائمه حضرت فاطمه زهرا

در آن نوشته شده بود، سخن مى  گويد.

1.  كلينى، اصول الكافى، 285/1.
2.  همان، 278.
3.  همان، 277.
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ــت كه « همانا امامت    34.  در باب «نادر جامع في الفضل الإمام و صفاته» آمده اس
خلافت خدا و رسول و مقام اميرالمؤمنين و حسن و حسين است».

ــوم) مي فرمايد:  ــوله من الكون مع الائمة» (روايت س 35.  در باب «ما فرض االله رس
«اميرالمؤمنين و فرزندانش ائمه اي هستند كه هدايت مي كنند بعد از پيامبر».

ــة التي ذكرها االله عزّوجلّ في كتابه الائمة» (روايت يكم)   ــاب «أن نعم 36.  در ب
 1
لوُا نِعْمَتَ االلهِ كُفْراً وَ أحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَالبَْوار در تفسير ألمَْ تَرَ إِلىَ الَّذِينَ بدََّ

مي فرمايد: 
ــتيم آن نعمتي كه خدا به بندگانش انعام فرمود و هركه در روز  «ما هس

قيامت كامياب شود به وسيله ماست».
37.  در باب «أن الطريقة التي علي الاستقامة عليها ولاية علي» (روايت يكم) 
رِيقَةِ لأََسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً مي فرمايد:  در تفسير آية وَ أنْ لوَِ اسْتَقامُوا عَلَي الطَّ
ــوند، ايمان را در دلشان  ــتوار ش «اگر بر ولايت، علي و أوصياى از فرزندانش اس

جايگزين مي كنيم».
ــاره به وقايع  38.  در باب «ما عند الأئمة من آيات الانبياء» (روايت دوم) با اش
انبياى گذشته ـ كه از اختصاصات حجج الهى است ـ روايت دوم مي فرمايد: الواح 
موسي نزد ائمه است»؛ و هم چنين در روايت چهارم مي فرمايد: «عصاي موسي 

در دست ماست». 
39.  در باب «ما عند الائمة من سلاح رسول االله و متاعه»، (روايت سوم) مي فرمايد: 

«زره و شمشير پيغمبر اكرم به حضرت علي رسيده است».
ــواء»، (روايت يكم)  ــجاعة و الطاعة س 40.  در باب «في أن الائمة في العلم و الش

مي فرمايد: 
كساني كه ايمان آوردند، پيامبر و اميرالمؤمنين و فرزندانشان هستند 

و حجت همه يكسان است.
ة لا تقوم اللهَ على خلقه إلا بإمام»، (روايت يكم) مى فرمايد:  ــاب «إن الحجَّ 41.  در ب

1.  ابراهيم/28.
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«امام حجت بر مردم است و بايد با نصوص و معجزات شناخته شود». 
ِّ إلِيَهْ»،(روايت سوم) مى  فرمايد: «معرفت امام را جز  42.  در باب «مَعْرفِةَ الإمِْاَمِ وَ الرَّد

خدا به مؤمنين الهام نكند». 
 از قول امام صادق ةِ»، (روايت دوم) نام امامان 43.  در باب «فرَْضِ طَاعَةِ الأْئَمَِّ

گفته شده است. 
ــةَ هُمْ الهداة» (روايت دوم) آية إنَّما أنْتَ مُنْذِرٌ وَ لكُِلِّ قَوْمٍ  ــاب «أنَّ الأْئَمَِّ 44.  در ب
ــذر و هادى هم تراز  ــد كه: « در اين جا من ــير مى  كند و مى  فرماي ــادٍ را تفس ه
ــود كه منذر از جانب خدا باشد، اما هادى از  ــتند؛ پس چگونه مى ش يكديگر هس

جانب خدا نباشد». 
َّهُمْ يعَْلَمُونَ عِلْمَهُ كُلَّه»،  ةُ وَ أن ــهُ إلاَّ الأْئَمَِّ َّهُ لمَْ يجَْمَعِ القُْرْآنَ كُلَّ ــاب «أنَ 45.  در ب
ــت و كتابى كه بيان همه  (روايت هفتم) مى فرمايد: «خدا ما را انتخاب كرده اس
چيز در آن است را به ما ارث داده است». در روايت دوم نيز مى فرمايد: «اوصياى 

پيغمبر ظاهر و باطن قرآن را مى دانند». 
ةَ هُمْ أرَْكَانُ الأْرَْض» (روايت سوم) اميرالمؤمنين مى فرمايد:  46.  باب «أنَّ الأْئَمَِّ

«به من شش فضيلت عطا شده: 
1ـ علم آجال و مرگ ها؛ 

2ـ علم بلايا؛ 
3ـ علم وصايا؛ 

4ـ فصل الخطاب؛ 
5ـ من صاحب كَرّات هستم؛ 

6ـ صاحب عصا و مِيسَم و جنبنده اى كه با مردم سخن گويد. 
47.  در باب «جامع في الفضل الامام و صفاته» مى فرمايد: 

«مقام امامت والاتر از آن است كه مردم خود امامى را تعيين كنند و امامت 
خلافت خدا و رسول و مقام اميرالمؤمنين و ميراث حسن و حسين است».

      در ادامه مى فرمايد:
«منصب امامت اكتسابى نيست؛ بلكه فضلى است از جانب خدا كه به هر 

فى
ب كا

كتا
ت 
وايا

ر ر
يه ب

ا تك
م ب
 اما

هى
ب ال

ص
هد ن

شوا
سى 

برر
 



70
13

91
ان 

ست
 تاب

م ـ 
شش

ره 
شما

ى ـ 
وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

ــت كه نادانى ندارد و دعوت پيغمبر به  كه بخواهد مى دهد و او عالمى اس
ــت و به امر خدا قائميت و  او اختصاص دارد و از نژاد پاك فاطمة بتول اس

اطاعتش واجب است و او معصومست». 
ــودون الذِّين ذكرهم االلهُ  ــة وُلاة الأمْر و هُم الناّس المحس ــاب «أنّ الأئمّ 48.  در ب

عزّوجلّ» 
    (روايت يكم) مى  فرمايد: «در رابطه با آيه أمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلي  ما آتاهُمُ 
االلهُ مِنْ فَضْلِهِ؛ ما هستيم آن مردم حسد برده شده براى منصب امامتى كه خدا 

به ما داد و به هيچ  كس ديگر نداد». 
49.  در باب «ما فرض االله عزّوجلّ و رسولهمن الكون مع الأئمّة» (روايت 
ــوم)مى فرمايد: «ايشان (يعنى اميرالمؤمنين) و فرزندانش ائمه اى هستند  س
ــت به  ــخن خداس ــه هدايت مى كنند بعد از تو اى پيامبر»؛ اين روايت كه س ك

پيامبرش، دليل بر نصب قطعى ائمه از طرف خدا دارد. 
ــخين في العلم هم الأئمّة»، (روايت يكم) مى فرمايد: «همانا  50.  در باب «أنّ الرّاس
ــخين در علم ماييم و تأويل قرآن را مى دانيم». از اين روايت معلوم مى شود  راس
كه علم امام يك علم عادى نيست؛ زيرا تأويل قرآن را تنها خدا و منتخبين خدا 

مى دانند.
ــي مي كرده اند كه  ــه امامان كارهاي ــده ك ــي در روايات نقل ش ــوارد خاص      م
ــا هركس به زبان  ــت؛ مانند: گفت گو ب ــان  دهندة علمي فوق علوم عادي اس نش
ــخصى به  طور پنهانى انجام داده بود و اظهار آن؛  خودش؛ اطلاع از كارى كه ش

آگاهى از اسرار درونى افراد  و علني كردن آن.
    در مواردي اصحاب ائمه از آنان مي پرسيده اند كه چگونه ما هر سؤالي از شما 

مي كنيم جوابش را مي دانيد؟ مى  فرمودند: 
«گاهي به قلب ما الهام مي شود؛ گاهى ملكي به ما مطلب را مي رساند و ما 

صداي ملك را مي شنويم و بعضي مواقع هر دو است». 
    اميرالمؤمنين فرمود: 

«انّ رسول االله علّمني ألف باب و كل باب منها يفتح الف باب، فذلك 
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ألف ألف باب، حتي علمت ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة و علمت 
علم المنايا و البلايا و فصل الخطاب». 

      تعبير «علمت علم ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة» اين معني را نفي مي كند 
كه علم علي از راه عادي پيدا شده باشد. آيا علم منايا و بلايا و فصل الخطاب 
ــت؟! دربارة ارتباط اين علم ويژة امام با  با تعليم و تعلم عادي، قابل تحصيل اس

مقام نصب الهى مى  توان به روايتي از امام رضا اشاره نمود كه مى فرمايد: 
ــي را كه به امامت برمي گزيند، چشمه هاي حكمت را بر قلب  «خدا كس
ــؤالي  ــازد و علم را به او الهام مي كند تا در جواب هيچ س او جاري مي س

درمانده نشود و امام معصوم و مؤيد من عنداالله است».
تمام رواياتى كه از جاى  جاى كتاب كافى ذكر شدند ـ و موارد مشابه آن  ها ـ مى  توانند شاهد 
اعتقاد به نصب الهى باشند. بسيارى از اين روايات تنها با مفروض دانستن مقام الهى امام 
و نصب وى از سوى خداوند قابل فهم خواهند بود و بدون در نظر گرفتن اين پيش  فرض، 

قابل توضيح نيستند. 
همان  طور كه مشاهده شد، اين روايات در سرتاسر كتاب كافى پراكنده هستند و مى  توان 

نصب الهى ائمه را اصل حاكم بر فضاى كلى روايات كافى دانست.

  اشاره به برخى از مقامات ائمه
پس از ذكر دلايل مورد استناد در مورد  نصب الهى امام از آيات و روايات در تفكر امامى، جا 
دارد تا بپردازيم به مقاماتى كه به   واسطة آن  ها امام جايگاه ويژه  اى در معرفت دينى مى  يابد. 
ــت، داراي مقاماتي خاص مى گردد كه آن  در واقع امامي كه منصوب از جانب خداوند اس
مقامات در واقع، خط فاصله اي ميان انسان هاي عادى و ائمه به  عنوان انسان  هاى برتر 
ــاره به اين مقامات، ذكر حقيقتى وجودى در فرد امام  ــده است. هرگونه اش و انتخاب ش
است كه مى  تواند تفاوت وى را با ديگر انسان  ها مشخص و ارتباط وى با مقام الوهى را 

يادآورى كند.
در تفكر شيعى امام به استناد جايگاهش به عنوان« انسان برتر» مى  تواند واسطة رساندن 
پيام الهى به انسان  ها باشد و به  عنوان حجت الهى تلقى گردد. اين جايگاه در انبيا به  صورت 
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مقام نبوت، رسالت و امامت شكل گرفته و در امامان تنها به  شكل مقام امامت ظهور مى  يابد؛  
به عبارت ديگر اين الفاظ و مقامات همگى از نظر مصداقى و جايگاهى به يك حقيقت واحد 
اشاره دارند؛ مفاهيمى چون افتراض طاعت، اصطفاى الهى، خليفلآ االله و موارد مشابه كه در 

كتب اماميان، همگى از حقيقت نفس  الامرى مقام امامت حكايت مى  كنند.

الف) مقام افتراض طاعت
ــن، واضح  ترين و ابتدايى  ترينِ اين مقامات را مى  توان جايگاه «افتراض  يكى از مهم  تري
طاعت» و مقام «وجوب طاعت» مطلق دانست. هرگونه اطاعتى بايد با اذن الهى باشد؛ 
زيرا در قرآن حق حكم رانى تنها از آن خداوند دانسته شده است؛1 به  ويژه در مورد امامان 
كه اين اطاعت به  صورت مطلق ذكر شده مى  تواند نشانة آشكارى بر نصب امام به مقام 
خليفلآ اللهى باشد؛ امرى كه بسيار مورد استدلال متكلمان و محدثان امامى قرار گرفته 
ــقِ وى مورد تصريح قرار گرفته  ــت.2 مى  توان گفت هركس كه افتراض طاعت مطل اس
ــت. مقامى كه ثمرة طبيعى امامت است و از آن به «ملك عظيم»  ــد منصوبِ خداس باش

تعبير شده است.
ــان دوازده  گانه ـ  ــى همان امام ــاء «اولى  الامر» ـ يعن ــورة نس ــا بر آيات 59 و 83 س بن
واجب  الاطاعلآ هستند. در روايتى آمده است كه راوي پرسيد: ملك عظيم كه خدا به آل 

ابراهيم داد چيست؟ امام فرمود:  
ــت كه در ميان ايشان اماماني قرار داد كه هركه از ايشان  «مراد آن اس
ــان كند،  ــت و هركه معصيتِ ايش اطاعت كند، از خدا اطاعت  كرده اس

معصيت خدا نموده باشد؛ اين است پادشاهي عظيم».3 
هم چنين فرات بن ابراهيم روايت نموده است از حضرت صادق در تفسير آية وَمَنْ يطُِعِ 
4 كه فرمود: «مراد، اطاعت در ولايت اميرالمؤمنين 

ًااللهَ وَ رَسُولهَُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيما

1.  يوسف/40. 
.اولي الأمر 2.  براى آگاهى بيش تر از نحوه استدلال مذكور ر.ك: طباطبايى، الميزان، ذيل آيه

3.  كلينى، اصول الكافى، 206/1.
4.  احزاب/71.
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و امامان بعد از اوست».1
امام محمد باقر مي فرمايد: 

ــنودي  ــر دين و رفعتش و كليدش و درگاه همة امور و خش ــدي ام «بلن
خداوند رحمان، اطاعت امام است، بعد از شناخت او».2 

هم چنين در جاى ديگرى فرمود: 
«ما گروهي هستيم كه خدا واجب گردانيده است اطاعت ما را و شما به 

كسى اقتدا مى كنيد كه مردم در نادانى به مقام او معذور نيستند». 
هم چنين كليني از قول امام صادق نقل كرده است كه فرمود: «بين اوصياء و انبياء 
ــراكت قرار داده شده است»3 يعني چنان چه اطاعت پيغمبران واجب است،  در اطاعت، ش

اطاعت اوصياي ايشان نيز واجب است. 
 ــند صحيح از ابي سلمه روايت كرده است كه گفت: از حضرت صادق هم چنين به س

شنيدم كه مي فرمود:
ــه حضرت عزت اطاعت ما را بر خلق واجب كرده  «ماييم آن جماعتي ك
ــتند مردم در  ــت از معرفت ما و معذور نيس ــت و مردم را چاره اي نيس اس
شناختن ما. هركه ما را به امامت بشناسد مؤمن است و هركه انكار نمايد 
كافر و هركه ما را نشناسد و انكار نيز نكند ـ كه در مقام شك باشد  مانند 
مستضعفين ـ او گمراه است تا برگردد به  سوي هدايتي كه خدا بر او واجب 
كرده است از اطاعت واجبه ما و اگر بر آن ضلالت بميرد خدا به او مي كند 

آنچه مي خواهد از عذاب يا عفو.»4 
 ــت كه از حضرت امام رضا ــند معتبر روايت كرده اس كلينى در جايى ديگر به س
پرسيدند از بهترين چيزي كه بندگان تقرب جويند به  سوي پروردگار، و حضرت فرمود: 

ــه آن به  خدا، اطاعت خدا و اطاعت  ــن چيزى كه تقرب جويند ب «بهتري

1.  كلينى، اصول الكافى، 414/1؛ قمى، تفسير، 198/2.
2.  كلينى، همان، 185.

3.  همان، 186.
4. همان، 187.
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ــر مى  فرمايد:  ــت. حضرت باق ــدا و اطاعت اولي  الامر اس ــول خ رس
«دوستي ما ايمان است و دشمني ما كفر».5

به چند روايت ديگر از كتاب كافى توجه كنيد:
ـ در باب «معرفة الإمام و الردّ إليه» (روايت ششم) امام مي فرمايد: «راه هدايت در تبعيت 

از امامان است».
ــدا اهل بيت را واجب  الاطاعلآ كرده  ــاب «فرض طاعة الأئمة» (روايت دوم )خ ـ در ب
 ْسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُم است؛ و روايت هفتم در تفسير آية أطِيعُوا االلهَ وَ أطِيعُوا الرَّ

است. در روايت يازدهم مي فرمايد كه اطاعت ائمه واجب است.
ــولهمن الكون مع الأئمة» (روايت هفتم) ـ در باب «ما فرض االله عزّوجلّ و رس

مي فرمايد: 
«هركس علي را دوست دارد و اطاعتش كند و از دشمن او بيزاري جويد و 
به فضيلت او و جانشينانش معترف باشد، بر من است كه او را شفاعت كنم».
امام باقر در تفسير فَإنْ تنَازعَتْمُْ فيِ شىَْ ءٍ فَردُوُّهُ إلِيَ االلهِ وَ الرَّسوُلِ مى  فرمايد: 

«چگونه مي شود خداي متعال مؤمنين را امر به اطاعت واليان امر كند و براي 
آن  ها اذن در مخالفت واليان امر دهد؟ همانا منظور از تنازع  كنندگان همان 

كساني هستند كه به آن  ها امر شده است كه اطاعت كنيد خدا را و ...».6

ب) مقام اصطفاء
ــت كه از نظر شيعيان، فرد نبى و امام واجد آن است.  «اصطفاى الهى» مقام ديگرى اس
ــتند آيات و روايات فراواني  در بيان آن كه برگزيدة بندگان و آل ابراهيم، ائمه هس

وجود دارد؛ مانند:
ـ ثُمَّ أوْرَثْنَا الكِْتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالمٌِ لنَِفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ 

 7.ُمِنْهُمْ سابقٌِ باِلخَْيْراتِ بِإِذْنِ االلهِ ذلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبِير

5.  همان، 188.

6.  همان، 276.
7.  فاطر/32.
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ــور از برگزيدگان،  ــنْ عِبادِنا بعضي گفته اند كه منظ ــه با الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِ در رابط
ــد و بعضي گفته اند كه علماي امت محمّدند؛ اما احاديث زيادي وجود دارند كه  پيغمبرانن

منظور اهل بيت هستند.
هم چنين در روايتي (به سند معتبر) از امام محمد باقر تفسير اين آيه را سؤال كرده اند؛ 

حضرت فرمود: «در حق ما اهل بيت نازل شده است».1
ـ إنَّ االلهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي العْالمَِينَ در تفسير آن 

از حضرت باقر نقل شده كه فرمود: 
«رسول خدافرمود: چيست حال جماعتي كه چون آل ابراهيم و آل 
ــوند و چون آل محمد را ياد مي كنند  ــاد مي ش عمران را ياد مي كنند ش
ــود؟ سوگند ياد مي كنم به آن خدايي كه  دل هاي ايشان منقبض مي ش
جان محمد در دست قدرت اوست كه اگر يكي از آن  ها به قيامت بيايد 
ــا عمل هفتاد پيغمبر خدا، از او قبول نكند تا ولايت من و علي بن ابي  ب

طالب را اقرار نكند».2
ـ  الحَْمْدُ اللهِِ وَ سَلامٌ عَلي عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفي؛3 علي بن ابراهيم گفته است كه آن 

بندگان برگزيده، آل محمد هستند.4
نْ حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ وَ مِنْ  يَّةِ آدَمَ وَ مِمَّ ـ أوُلئِكَ الَّذِينَ أنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّ

وا  حْمنِ خَرُّ نْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّ يَّةِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائيِلَ وَ مِمَّ ذُرِّ
ــي بن جعفر نقل  ــند معتبر از حضرت موس داً وَ بكُِيًّا.5محمد بن عباس به س ــجَّ سُ
ــخ سؤال دربارة تفسير اين آيه فرمود: «ماييم ذرية ابراهيم و  مى  كند كه حضرت در پاس

ماييم آن  ها كه با نوح در كشتي سوار شديم و ماييم برگزيدگان خدا».6

1.  مجلسى، حيوة القلوب، 161/5ـ162.
2.  حسينى استرآبادى،  تأويل الآيات الظاهرة، 106/1.

3.  نمل/59.
4.  قمى، تفسير، 129/2.

5.  مريم/58.
6.  حسينى استرآبادى، تأويل الآيات الظاهرة، 305/1.
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ــند معتبر از امام  ـ وَ لقََدِ اخْتَرْناهُمْ عَلي عِلْمٍ عَلَي العْالمَِينَ.1 محمد بن عباس به س

ــت در تفسير اين آيه كه فرمود: «يعني امامان از مؤمنان  محمد باقر روايت كرده اس
ــت كه ضمير راجع به حضرت  ــان». اگرچه ظاهر آيه آن اس را تفضيل داديم بر غير ايش
ــي و قوم او باشد، اما چون حكم بني  اسرائيل و اين امت متشابه است و به  جاي  موس
 ــد ـ در اين امت ائمه ــد ـ كه خلفاي او بودن ــي بودن ــى كه در امت موس پيغمبران

قائم  مقام حضرت رسول هستند و افضلند از ساير امت.2
در كتاب كافى، باب «ما فرض االله و رسوله من الكون مع الائمة» (روايت چهارم) پس 
از بيان فضايل ائمه  از قول خداي تعالي مي فرمايد: «خداي عزوجل سنت و روش تو 
و پيغمبران پيش از تو را در ائمه جاري داشته و ايشان پس از تو خزانه دار علم من هستند؛ 
اين ها حقي است بر من؛ ايشان را برگزيدم و انتخاب كردم و پاك ساختم و پسنديدم».

ــن در باب «إن الائمة ورثوا علم النبي و جميع الأنبياء و الأوصياء الذين من  هم چني
قبلهم»، (روايت هفتم) مي فرمايد: 

«پس ماييم كساني  كه خدا ما را انتخاب فرموده و كتابي كه همه چيز در 
آن بيان شده را به ارثمان داده است».

ج) مقام خليفلآ اللهى
ــت كه مورد استناد آيات و  ــت مقام «خليفلآ اللهى» اس مقام ديگرى كه امام واجد آن اس

روايات نيز قرار گرفته است؛ در قرآن مى  خوانيم:
الحِاتِ ليََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  ـ وَعَدَ االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ

لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً  نَنَّ لهَُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضي لهَُمْ وَ ليَُبَدِّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ليَُمَكِّ
يَعْبُدُوننَِى لا يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذلكَِ فَأُولئِكَ هُمُ الفْاسِقُونَ.3 كليني و 
ديگران به سندهاي معتبر از حضرت باقر و صادق، روايت كرده اند كه اين آيه كريمه 

1.  دخان/32.
2.  مجلسى، حيوة القلوب،  173/5.

3.  نساء/75.
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ــول، و خدا وعده و بشارت داده ايشان را  ــت بعد از رس مخصوص امامان و واليان امر اس
ــه آن  ها را خليفه گرداند براي علم و دين و عبادت خود؛ چنانكه اوصياي حضرت آدم  ك
را بعد از او خليفه گردانيد.1 علي بن ابراهيم روايت كرده است كه اين آيه در شأن « قائم 

آل محمد » نازل شده است.2 
كاةَ وَأمَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نهََوْا  لاةَ وَ آتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِى الأَْرْضِ أقامُوا الصَّ ـ الَّذِينَ إنْ مَكَّ

عَنِ المُْنْكَرِ وَ اللهِِ عاقِبَةُ الأْمُُورِ.3 به سند معتبر از حضرت موسي بن جعفر روايت 
ــأن ما نازل شده است.» 4 هم چنين ابن ماهيار از  ــده است كه فرمود: «اين آيه در ش ش
حضرت باقر روايت كرده است كه آيه در شأن مهدي آل محمد و اصحاب او نازل 

شده است كه خدا ايشان را پادشاهي مي دهد در مشرق و مغرب زمين.5 
ـ يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِى الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ باِلحَْقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الهَْوي 

فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ االلهِ إنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ االلهِ لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نسَُوا يَوْمَ 
الحِْسابِ. مراد از خليفه در اين آيه، قائم مقام پيغمبر سابق است يا وكيل و گماشتة خداي 

تعالي در تبليغ احكام او به خلق و «هوي» در لغت به معني محبت و ميل نفساني است.
در كتاب كافى نيز خليفلآ االله و امام يك حقيقت و يك مقام دانسته شده و فرد امام همان 
ــى كه  ــت؛ كس ــده اس خليفلآاالله و حجت الهى و نمايندة خداوند در روى زمين  معرفى ش
حضورش موجب ثبات خلقت، اعطاى نعمت و دفع بلاهاست و ولايت الهى را در زمين 
نمايندگى مى  كند. امام در واقع خازن علم و قدرت الهى و ظرف مشيّت و تقديرات الهى 
ــابه، حكايت از يك حقيقت واقعى  ــت. تمامى اين تعبيرات و تعابير مش ــده اس ناميده ش
ــودى ميان عالم ملك و عالم ملكوت مى كند كه در تفكر كلينى اين دو عالم به  وج

هم پيوند مى  خورند. 
ـ در باب «أن الارض لا تخلو من حجة» (روايت سوم) مي فرمايد: 

1.  كلينى، اصول الكافى، 193/1.
2.  طبرسى، مجمع البيان،  152/4.

3.  حج/41.
4.  حسينى استرآبادى، تأويل الآيات الظاهرة،  342/1.

5.  همان، 343.
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ــا زمين از حالي به حالي نگردد، جز آن كه براي خدا در آن حجتي  «همان
باشد كه حلال و حرام را به مردم بفهماند و ايشان را به راه خدا بخواند».
ـ در باب «انهّ لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة» (روايت سوم) 

مي فرمايد: «اگر مردم زمين تنها دو كس باشند يكي از آن دو امام است». 
هم چنين  فرمود: 

ــي كه بميرد امام است تا كسي بر خداي عزّوجلّ احتجاج  «آخرين كس
نكند كه او را بدون حجت واگذاشته است».

ـ در باب «أن الأئمة ولاة امر االله و خزنة علمه» (روايت يكم) مي فرمايد: «ائمه ولي 
امر خدا و گنجينة علم خدا و صندوق وحي خدا هستند».

ـ در باب «أن الأئمة خلفاء االله عزّوجلّ في أرضه و أبوابه التي منها يؤتي» (روايت 
يكم) مي فرمايد: «ائمه خلفاى خداي عزّوجلّ در زمينش هستند».

ـ در باب «أن الأئمة هم أركان الأرض» (روايت يكم) مي فرمايد: 
«خدا ائمه را اركان زمين قرار داد تا اهلش را نجنباند و حجت رساي خويش 

ساخت براي مردم روي زمين و زير خاك».
ـ در باب «نادر جامع في فضل الإمام و صفاته» (روايت يكم) مي فرمايد: 

ــت؛ همانا امامت خلافت خدا و  «امامت مقام پيغمبران و ميراث اوصياس
خلافت رسول خدا و مقام اميرالمؤمنين و ميراث حسن و حسين است».

نتيجه گيرى
اين مقال بر آن بود تا جايگاه الهى امام و نصب وى از سوى خدا را در تفكر شيعه امامى 
ــى مفهوم امام و  ــى قرار دهد؛ لذا پس از بررس با تأكيد بر روايات كتاب كافى مورد بررس
ــواهد متواتر نظرية نصب الهى در اين  امامت و نصب از نظر لغت و اصطلاح به ذكر ش

كتاب پرداخت.
ــت كه امامت مانند نبوت موقعيتى است كه با  ــد شيعه معتقد اس همان طور كه گفته ش
 بعد از اميرالمؤمنين انتخاب خداوند مشخص مى گردد و براى اثبات امامت امامان
ــود: 1ـ نص پيامبر؛ 2ـ نص متواتر  ــامل اين موارد ب به ذكر دلايلى مى پردازند كه ش
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هريك از ائمه براى امام بعدى؛ 3ـ عصمت؛ 4ـ افضليت؛ 5ـ  معجزه و كرامت.
ــت،  «وجوب  ــانه  اى براى نصب الهى اوس از جمله مهم  ترين مقامات الهى امام  كه نش
ــورة نساء و روايات اين مقام را براى امام  ــت كه با توجه به آيات 59 و 83 س طاعت» اس
ــود.  ثابت كرديم؛ با اثبات اين مقام، اطاعت از امام، هم  تراز اطاعت از خدا و پيامبر مى  ش
دومين مقام «اصطفاى الهى» است؛ اين مقام را نيز با توجه به آيات قرآن و روايات براى 
ــت كه اين مقام نيز با توجه به آيات  ــومين مقام «خليفلآ اللهى» اس امام اثبات كرديم. س

قرآن ثابت شد. 
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Study of the Indications of Divine 
Appointment of Imam through 
Emphasizing Hadiths Quoted in alـkafi
Seyyed Hadi Seyyed Vakili
Safiyeh Sohrabi

The present article tries to study the narrative indications of Divine 
appointment of the Imam in materials accepted by all Imamis in 
particular through a reference made to the hadiths quoted in alـ
Kafi as the main ideological and intellectual sources of Shi’is in 
centuries after Kulayni.
Thus, at first, the notions of “Imam” and imamate and appointment 
have been discussed and then characteristics of the Imam which 
may be taken as indications of his appointment will be discussed. 
From among the most important characteristics, infallibility, 
knowledge, superiority, and assumption of obedience may be 
mentioned. In the present article, such indications have been 
noted in such an order that according to which the Divine place of 
the Imam may be clearly explained and it may be shown that the 
Shi’i view to Imam as the Divine proof and vicegerent of God is so 
that Imam cannot be thought of as being chosen by others or by 
people of the convention. Also, such a place cannot be a result of 
the natural process of man spiritual progress as introduced in the 
theory of the righteous scholars (‘ulamaـyi abrar).
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